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  منشأ پیدایش آنهامفاهیم اخلاقی و 
  االله مصباح گرایانۀ اخلاق از دیدگاه آیت با رویکرد غایت

  *اشونداحسان ترک
  چكيده

، و ارزشـی ، مانند بایـد و نبایـد  ، مفاهیم اخلاقی را به دو قسم لزومی استاد مصباح یزدي
ایشان مفاد باید و نباید را همان ضرورت بالقیـاس بـین    کند. تقسیم می، مانند حسن و قبح

داند و از آنجا که نتیجه محبوب بالذات و مطلوب بالذات فاعـل   ل فاعل و نتیجه آن میفع
کند. همچنین ایشان حسن و قبح را جـزء معقـولات    باشد با فاعل نیز ارتباط برقرار می می

داند که عروضشان ذهنی و اتصافشان خارجی است. و ایشان اگر چه حسن  ثانیه فلسفی می
ولی توجه با ایـن نکتـه   ، داند ئمت و منافرت فعل با طبع انسان میو قبح را عبارت از ملا

ولی از آن جهت ، یک طرف این ملائمت و منافرت، انسان استهرچند ضروري است که 
و شـهید مطهـري   طباطبائی ، مورد نظر نیست (چنانکه علّامه داردکه سلیقه و ذوق خاصی 

خـارج محقـق    کمالی براي انسـان در ند) بلکه از آن جهت مورد نظر است که ا بدان قائل
داند که از  را از مصادیق مفهوم علیت می» حسن و قبح«و » باید و نباید«شود. در واقع  می

. طبیعتـاً  شـوند  رابطه علیت و معلولیت بین فعل اختیاري انسان و کمال مطلوب انتزاع مـی 
کـه   ه خود گرفته، چنانتبیین بسیار واضحی ب» هست و نیست«و » باید و نباید«ارتباط بین 

  براي تبیین اخلاق مطلق نیز جایگاه خود را باز خواهد یافت.
  ها: استاد مصباح، معقولات ثانیه فلسفی، حسن، قبح، باید، نباید. کلیدواژه
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  مقدمه
حقیقت این است که اگر ما مفـاهیم اخلاقـی را اعتبـاري بـدانیم و هـیچ واقعیتـی وراي آن       

اند) یا اینکه آنها را اعتباري بـدانیم و   که فیلسوفان غربی به آن قائل اناعتبار قائل نباشیم (چن
ري  و  علاّمـه طباطبـایی  کـه   آن اعتبار را ناشی از واقعیت بـدانیم (چنـان   بـه آن   شـهید مطهـ

شود. اما اگر ارزش اخلاقـی از   اند)، هنوز مشکل اخلاق مطلق به طور شایسته حل نمی قائل
د، به طـوري کـه منشـأ انتـزاع عینـی و واقعـی داشـته باشـد،         امور عینی به دست آورده شو

  تواند اثر تربیتی بسیار شگرفی در افراد و جوامع ایفا کند. می
در تفسیر مفاهیم اخلاقـی و منشـأ پیـدایش آنهـا بـدون       استاد مصباحاز آنجا که دیدگاه 

ن مفـاهیم و  شود، شایسته است تفسیر ایشان از ای هرگونه مشکلی، به اخلاق مطلق منجر می
منشأ پیدایش آنها را در این مقاله بیان کرد، به طوري که هم رابطـۀ بـین بایـد و هسـت بـه      

اي که حتـی کسـانی    شود؛ نکته شود و هم اخلاق مطلق به درستی اثبات می خوبی تبیین می
  اند. که این دیدگاه را قبول ندارند نیز به این آثار آن، اعتراف کرده

  ...) و نبايد، حسن و قبح و(بايد  مفاهيم اخلاقي
 ،گیرند که در هر بخش از موضوع و محمول مورد استفاده قرار میرا  مفاهیمی استاد مصباح

اخلاقی هم مانند سایر قضایا، دو بخش هاي  اند. جمله کردهرا جداگانه بیان و سپس بررسی 
  دارند:
  ؛.موضوع یا مسندالیه1
 .. محمول یا مسند2

  موضوع جملات اخلاقي
از قبیل عدالت، ظلم، صدق، کذب، وفاي به عهد، خلف وعده، شـجاعت، جـبن،   ، مفاهیمی

  دهند. موضوع جملات اخلاقی را تشکیل می، حسادت و امثال آن

  محمول جملات اخلاقي
بـه دو  شـود،   مـی در ناحیه محمول یا مسند در جملات اخلاقی استفاده از آنها که  مفاهیمی

  :استقسم 
  . ... خوب، بد، درست، نادرست، زیبا، زشت و مانند، . مفاهیم ارزشی1
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  . ... باید، نباید، بایستی، نبایستی و مانند: . مفاهیم الزامی2
  هاي باید و نباید، دو کاربرد دارند: واژه

  1کنند) ها نقش معانی حرفی را ایفا می در برخی زبانالبته ( ی:یکاربرد انشاالف) 
ي فوق در این کاربرد معنـاي مسـتقلی دارنـد و بـه     ها واژه (إخباري): خبري کاربردب) 

  روند. کار میه ب» لازم« و» ضروري«، »واجب« معناي
  شود: میبررسی به تفصیل اقسام این هر کدام از در ادامه 

  موضوع جملات اخلاقي
گیرند از قبیـل   حقیقت این است که مفاهیمی که در ناحیه موضوع جملات اخلاقی قرار می

ستند، چون مابازاي عینی مستقل ندارند. همچنین اعتباري محض (بـه ایـن   مفاهیم ماهوي نی
معنا که هیچ ارتباطی با واقعیت نداشته باشند و قابل تحلیـل علـّی و معلـولی نباشـند) هـم      

شوند و به تعبیر فلسفی، جزء معقولات ثانیه فلسفی  انتزاع می  نیستند، بلکه از مفاهیم ماهوي 
هـاي فـردي و    د و به مقتضـاي نیازهـاي عملـی انسـان، در زمینـه     باشن یا مفاهیم فلسفی می

شناسـی، ایـن مفـاهیم را انسـان بـر       شوند، هرچند به لحاظ معرفت اجتماعی به کار برده می
کنـد.   دهد، اعتبار مـی  اساس نیازهایی که براي رسیدن به سعادت و کمال خود تشخیص می

تشخیص کمال و سعادت و اعتبـار کـردن   کس در  این اعتبار این نیست که هیچ البته معناي 
کند، بلکه این تشخیص هم مانند موارد دیگر ممکن است صحیح یـا   این عناوین اشتباه نمی

ملاك نیسـتند و همـین کـه     خطا باشد، لکن آنچه مهم است اینکه این اعتبارات، گزاف و بی
این حقیقت    م خود گویايکنی اي را رد یا پاره دیگر را تأیید می درباره آنها بحث کرده و پاره

افراد بودند هرگز سـزاوار    هاي  است، چون اگر این اعتبارات، صرفاً بیانگر تمایلات و سلیقه
ستایش یا نکوهش نبود و تأیید و رد آنها هم صرفاً به معناي موافقت یا مخالفت بـا سـلیقه   

  2بود.
بیـانگر روابـط تکـوینی میـان      استاد مصـباح بنابراین در حقیقت، این مفاهیم طبق تقریر 

افعال انسان و نتایج مترتب بر آنهاست و پشتوانۀ واقعی و عینی دارند. در واقع، این مفاهیم 
شوند و ماهیت خـود افعـال    انتزاعی هستند که با در نظر گرفتن چند چیز انتزاع می   عناوینی

، خود به خود »ی زدن به انسانسیل«به تنهایی، در انتزاع این مفاهیم دخلی ندارد. براي مثال، 
 شـکل  شـود، بلکـه وقتـی بـه     که از مفاهیم ارزشی هستند، نمـی » ظلم«یا » عدل«متصف به 
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باشد، ظلم است و همین فعل در صورتی که به عنوان قصاص » گناه سیلی زدن به انسان بی«
 صـرف ، ظلم بـودن، از  »راه رفتن در زمین دیگران ظلم است« یا در جمله باشد، عدل است.

موضوع این حکم نیست، بلکه راه رفتن با چنـد  » راه رفتن« و ، انتزاع نشده است»راه رفتن«
راه رفـتن چـون در زمـین    آن اینکـه  قید، موضوع حکم اخلاقی فوق قـرار گرفتـه اسـت و    

صفت عنـوان  » ظلم«، بنابراین غاصبانه است، پس ظلم است. یدیگران است و این فعل، فعل
  3.است  ن عنوان انتزاعیآ   حکم ذاتاً براي، پس در حقیقت غصب قرار گرفته است.

  محمول جملات اخلاقي
هـاي نادرسـت در تحلیـل مفـاهیم      از ابهامات فلسـفه اخـلاق بـه تحلیـل     از آنجا که بخشی

گیـرد،   که در محمول جمـلات اخلاقـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی       اخلاقی، به ویژه مفاهیمی
یـادآور  البته ایشان این نکته را هـم   4پردازد. دقیق آنها می به تحلیل استاد مصباحگردد،  برمی

دلیـل  بلکه به وسیله تحلیـل مفهـومی،   ت، گشاي قطعی نیس راه،  شود که بررسی مفهومی می
اخلاقی، ایـن نکتـه را    هاي آن مفاهیم را شناخته و بعد از شناخت حقیقت ارزشگذاري  نام
  5شود. ه میگفت» ارزش« فهمیم که به چه مناسبت به آن می

  مفاهيم ارزشي
  . ... حسن، قبح، خوب، بد، زیبا، زشت، درست، نادرست والف) 

 و» حسن« نامو به تعبیر متکلّ» بد« و» خوب« از آنجا که اساس مفاهیم ارزشی را مفهوم
، ... و» غلـط «، »صحیح«، »نادرست«، »درست« دهند و بقیه مفاهیم از قبیل: ، تشکیل می»قبح«

خوب و بد هستند و یا قابل ارجاع و تحلیل به معـانی خـوب و بـد، پـس بـا      یا مترادف با 
  شود. ه مفاهیم هم مشخص می، معناي بقی»بد« و» خوب« توضیح

هـم در مـوارد    که هم در مورد اخـلاق و ارزش، و است  خوب و بد، از جمله مفاهیمی
رود بـه معنـاي    می رود. وقتی در مورد غیر ارزشی به کار غیراخلاقی و غیرارزشی به کار می

  است.» بد« گویند آن چیز کمال است و اگر چیزي کمال خود را از دست داده باشد، می
ولی منشأ انتـزاع دارنـد و   ندارند، بد، اگرچه واقعیت عینی  در مورد اخلاق هم خوب و

عروضشـان ذهنـی و اتصافشـان    ، باشـند و بـه اصـطلاح    از قبیل معقولات ثانیه فلسـفی مـی  
این مفاهیم است وگرنه کاربرد غیرارزشی   لبته بحث ما درباره کاربرد ارزشی . ااست خارجی

  این مفاهیم هم منشأ انتزاع دارند.  
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 انسان است و به عنوان صفاتی براي   افعال اختیارية قلمرو خوب و بد اخلاقی، محدود
کمـال انسـان    اگـر رفتـاري موجـب   گونه که  ؛ اینشوند انسان به کار برده می   افعال اختیاري  

، و ایـن رابطـه   او بـد اسـت     او خوب است و اگر موجب نقص روح شود، براي   شود، براي
تأثیر مثبت و منفـی   است.   تکوینیاي  بلکه رابطه، تابع سلیقه، قرارداد و تمایلات افراد نیست

  6اختیاري ندارد.، ماند و شخص در این مورد عمل در روح انسان باقی می
افعال، ملایمت و مناسبت داشتن آنها بـا هـدف      ملاك خوبی توان گفت: به یک معنا می

ن افعـال بـا هـدف    آ   افعـال هـم، مباینـت و ناسـازگاري       و معیار بدي، است  مطلوب انسانی
  مطلوب اوست.

 ،است که اگر چه یک طرف این رابطه، خود انسـان اسـت     این نکته هم لازم به یادآوري
کـه کمـالی در   سبب بلکه به این ، مورد نظر نیستدارد،  اصیلکن از آن جهت که سلیقه خ

به تعبیر دیگـر، مفهـوم خـوب و بـد اخلاقـی از مصـادیق        و شود. او محقق می   خارج براي
انسـان و کمـال      ت میان فعـل اختیـاري  طور که علیت و معلولی همان است و» علیت« مفهوم

پس خـوب   .7،شوند ستی به آنها متصف میهم به در  شود و افعال آدمی مطلوب او انتزاع می
کـه   تـوان گفـت:   تر می به تعبیر روشن و بودن افعال، تابع مطلوبیت غایات و نتایج آنهاست.

ذات و کمـالات ذات اسـت و مطلوبیـت     يبه دنبـال آن، بقـا   صاله، خود ذات ومطلوب بالأ
  8اصیل دارند.   هاي است که در تأمین این مطلوب   تأثیريسبب دیگر هم به  ياشیا

درباره حسن و قـبح را دلیـل بـر نسـبیت اخـلاق       اختلافاتغربی، از فیلسوفان  بسیاري
ایـن  کنـد کـه    ، روشـن مـی  حسـن و قـبح  دربارة  استاد مصباح، در حالی که تحلیل دانند می

  شود: اختلافات از دو جا ناشی می
از ناحیـه     سـی مشـکل اسا ، در ایـن صـورت  پـس   اند. کمال مطلوب را واقعاً نشناخته .1

 ،هسـتند » بـد « کـه واقعـاً  را شود کارهایی  و این موجب می، بینی صحیح است جهان نداشتن
  است.» خوب« خیال کنند

 ،فلان فعل مخصوص با کمال مطلوبکه دانند  اما واقعاً نمی، دانند .کمال مطلوب را می2
رسـد   مـی  )قبح عقلی حسن و(در اینجا نوبت به این بحث گاه  آنرابطه مثبت دارد یا منفی. 

  ؟که آیا عقل به تنهایی قادر است همه این روابط را درست کشف کند یا خیر
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  حسن و قبح عقلي
از امور پذیرفته و معتقد است عقـل مـا بـه تنهـایی        ایشان حسن و قبح عقلی را در بسیاري

 از مسـائل اخلاقـی و اصـول      از امـور، از جملـه بسـیاري    قادر است حسن و قبح بسـیاري 
 درك کنـد.  هاي دیگر (و بـدون کمـک وحـی)    ه صورتاخلاقی را یا با کمک تجربه و یا ب

و بـه   نامند، همـه از ایـن نـوع هسـتند.     می» هات عقلیمستقلّ« را مسائلی که در اصول فقه آن
 اختلافات کمتري دارنـد. در اصول اخلاقیات، جوامع بشري و مکاتب مختلف، سبب همین 

بخصـوص در جزئیـات و مصـادیق آن احکـام کلـی، چـون       ، دیگـر  از موارد اما در بسیاري
تواند حسن و قبح آنها را درك کند، و  مقدماتش در اختیار انسان نیست، عقل به تنهایی نمی

منـد  و در این موارد است که انسـان نیاز  9»افتقاد عقل را ره نیست آن سو ز« مولويبه تعبیر 
تواند خوبی و  را که انسان نمیمواردي اوند خد واست    دستگیري و راهنمایی شرع و وحی

کاي بـه  تّادهد و انسان هم با  وسیله وحی در اختیار انسان قرار میه ب، نها را درك کندآ بدي
 ایـن همـان لطـف    اسـتاد به تعبیر . کند که فلان کار خوب یا بد است قبول می، مخبر صادق
 ـ «شـود:   از آن تعبیـر مـی  اصـول فقـه    دراسـت کـه   خدا به بشر  ألطـاف   ۀرعیالواجبـات الشّ

نتیجـه  ، بایست با عقلـش درك کنـد   همان چیزي را که انسان می ؛ یعنی»هالواجبات العقلی  فی
  10.گذارد آن را خدا در اختیارش می

   مفاهيم الزامي
  کنیم: بررسی میرا جداگانه  که آنهاه گفته شد این مفاهیم دو کاربرد دارند ک نانچ

معناي مستقلی ندارند، بلکه همراه بـا  ، هاي فوق در این کاربرد واژه :ییکاربرد إنشاالف) 
، »بایـد بگـویی  « طـور کـه عبـارت    همان شوند. فعل، جایگزین هیئت و صیغه امر و نهی می

  شود. می» نگوي« ، جانشین»نباید بگویی« و عبارت» بگوي« جانشین
است و ممکـن اسـت      عتباريانشایی و اامر و فرمان است و    این کاربرد صرفاً به معناي

ه و لکن فقط در صورتی موج، صرفاً بر اساس امیال و احساسات درونی گوینده ابراز شوند
هی را مد نظر داشته باشد و نیز آنچه بـه آن  نشاکننده هدف مخصوص و موجااند که  معقول

نع کنـد واقعـاً مـا    مؤثر باشـد و آنچـه از آن نهـی مـی     ،کند حقیقتاً در تأمین آن هدف مر میا
ۀ بر مبناي رابطه ضروري و واقعی میان فعل و نتیج ـ و به عبارتی، دستیابی به آن هدف باشد

  11فعل، اعتبار شده باشند.
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انشـایی داشـته    کاربرد، ممکـن اسـت ظـاهري    باید و نباید، در این :خبارياکاربرد ب) 
را » رفتـار کـرد  باید به عدالت « جمله انشاییبراي مثال،  خبري هستند.، ولی در واقع ،باشند

  تأویل کرد.» عمل به عدالت واجب است« به جملهتوان  می
بایـد کلـر   « جمله. براي مثال، در علوم مختلف هم کاربرد دارد معناي خبري و استقلالی

رابطـۀ واقعـی و ضـرورت     ةکننـد  ، بیـان »و سدیم را ترکیب کرد تا نمک طعام حاصل شـود 
اگر کلر و سدیم بـا هـم ترکیـب    « ن است کهمعنایش ای ب است وبالقیاس بین سبب و مسب

(ترکیـب   و این همان ضرورت بالقیاس بین فعل و نتیجه» شود نمک طعام حاصل می، شوند
  است.حاصل شدن نمک طعام)  کردن آن دو و

از ضرورت بالقیاس بین فعـل و   جملات اخلاقی و ارزشی، حاکی  این کاربرد در تمامی
ت و معلولیبیانگر ضرورت انجام یا ترك عمـل  ؛ یعنی بین این دوستت نتیجه و رابطه علی

ت        مفاد اصلی بایدهاي .استخاصی در مقایسه با هدف معینی  اخلاقـی، همـین رابطـه علیـ
  کنیم. می است که به وسیله ضرورت بالقیاس بین فعل و نتیجه فعل از آن حکایت

اخلاقی ممکـن اسـت   از جملات  برخی اي که نباید از آن غفلت کرد این است که نکته
بیـانگر معنـاي فـوق     همه آنها خبـري هسـتند و  ، ولی در واقع، باشند ی داشتهیانشا ظاهري
، اگـر چـه ظـاهر ایـن     »باید راست بگـویی « گوید: وقتی معلم اخلاق می. براي مثال، هستند

اگـر بخـواهی بـه کمـال     « این جمله این است کـه:  ولی صورت واقعی، است ییجمله إنشا
ی، رابطـه  یگـو  بین رسیدن بـه کمـال مطلـوب و راسـت     .»ییباید راست بگومطلوب برسی 

از واقعیـت   همـه جمـلات اخلاقـی   ، بنـابراین  تکوینی و ضرورت بالقیـاس برقـرار اسـت.   
این دسته از مفـاهیم اخلاقـی      اصلی و حقیقی کنند. البته این معناي الامري حکایت می نفس
شـراب  امجاز یک سري معانی در آنهـا   اوقات به صورت   ، هرچند ممکن است گاهیاست

 از جملـه  پس باید و نباید اخلاقـی  از آنها اراده شده باشد.   خلاف معناي حقیقیبر شود که 
 نتیجه آن بوده و بیانگر رابطه واقعی و ضرورت بالقیاس بین فعل و» معقولات ثانیه فلسفی«

  12.است شود) اي که براي فاعل حاصل می (یعنی همان نتیجه
اخلاقی به لحاظ مفاهیم کلی نیست، بلکه بیشـتر بـه مصـادیق       هاي لاف اساسی نظاماخت

طور کلی فطرتاً طالب سـعادت اسـت و   ه چون هر انسانی ب شود. آن مفاهیم کلی مربوط می
توانـد ایـن خواسـت را از خـودش      وجه نمی سعادت محبوب بالذاّت انسان است و به هیچ
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هـاي   اند و اختلاف نظام اخلاقی پذیرفته   هاي را همه نظاماین حقیقت ، . به عبارتیکندسلب 
 (که همان نتیجه فعـل اخلاقـی  » کمال مطلوب« و» سعادت« در تشخیص مصداق، گوناگون

  13باشد. است) می  
از ضرورت  ... حاکی اخلاقی، حقوقی، ریاضی، طبیعی و هايپس مفاد همه باید و نباید
اخلاقی و حقـوقی،   ق باید و نبایدهايز آنجا که متعلَو ااست، بالقیاس بین فعل و نتیجه آن 

باشد، پس مفاد این باید و نبایدها ضرورت بالقیاس بین فعل انسان  انسان می افعال اختیاري
از    کـه حتـی  دارد طی ویژه یشرا استاد مصباحاز نظر ی ارزش اخلاق البته و نتیجه فعل است.

  امه بیان خواهد شد.ادشود که در  هاي حقوقی هم متمایز می ارزش

  پيدايش مفاهيم اخلاقي منشأ
اگر چه مفاهیم اخلاقی و ارزشی به معناي خاصی، اعتباري و قراردادي هستند، لکن چنـین  

ارتبـاط باشـند و تحـت عنـوان قـانون        با حقایق عینی بی نیست که این مفاهیم به طور کلی
هیم فلسـفی و معقـولات ثانیـه    بلکه این مفـاهیم در حقیقـت از مفـا   ، علیت هم قرار نگیرند

اي که از آن براي ما  نتیجه انسان و   و از ضرورت بالقیاس بین فعل اختیاري باشند فلسفی می
انسـان و     اي که عبارت است از کمال اختیاري همان نتیجه؛ کنند حکایت می، شود حاصل می

از آنجا همچنین  ارزش ذاتی دارد.، که خود یعنی همان سعادت و رستگاري؛ آخرین حد آن
دارنـد، پـس   واقعیـت  » انسـان  سعادت و کمال اختیاري« و هم» انسان فعل اختیاري« که هم

و انسان بر اساس نیازهایی که براي رسیدن بـه  ، منشأ این مفاهیم نیز امور واقعی خواهد بود
تبار کند و آنها را اع دهد، این مفاهیم را انتزاع می سعادت و کمال اختیاري خود تشخیص می

اعتبـار آنهـا بـر     اعتبـاري هسـتند، ولـی   معنا این مفاهیم اگر چه به یک  کند. نتیجه اینکه می
  شود. ب بر آنها در نظر گرفته میاساس روابط عینی و حقیقی بین افعال انسان و نتایج مترتّ

شود روابط عینی بین افعال انسان و نتـایج آن، ممکـن اسـت مـوهم ایـن       اینکه گفته می
کند، در حالی کـه بایـد گفـت اگـر چـه       د که این رابطه، با فاعل ارتباط پیدا نمیاشکال باش

حاکی از ضرورت بالقیاس بین فعل انسان و نتیجه آن اسـت، لکـن از ایـن    » مفاهیم ارزشی«
شـود، از آن   انسـان محقـق مـی     است که بـراي    اي  جهت با فاعل، ارتباط دارد که مراد، نتیجه

رساند (یعنی از درون همین ضرورت بالقیاس، ارتبـاط بـا    وب میجهت که مرا به کمال مطل
و از آنجـا کـه    آید). توضیح بیشتر این اشکال در پایان مقاله خواهد آمد.  فاعل هم بیرون می
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شـود،   به وسیله ضرورت بالقیاس حکایت می آنها روابط میان افعال انسان و نتایج مترتبه بر
د بود. بنابراین، پشتوانه و منشأ پیدایش این مفاهیم به نحقیقی و عینی خواه، پس این روابط

ظاهر اعتباري، روابط تکوینی و مصالح حقیقی بین افعال و رفتار انسان با نتایج مترتبه بر آن 
  14.و به آن توجه شوداست که بایستی کشف 

  ضرورت بالقياس
بـین فعـل فاعـل و    مفاد باید و نباید اخلاقی را ضـرورت بالقیـاس    استاد مصباحاز آنجا که 

داند، پس در بایدهاي اخلاقی، دائماً یک کمال مطلوب هست که همـان نتیجـه    آن میجۀ نتی
بر اساس مکاتـب  ، اند تصریح کرده استادخود  که مصداق این کمال چنان فعل اخلاقی است.

  15.متفاوت است، هاي مختلف و دیدگاه
فعل اخلاقـی بـا توجـه بـه     جۀ تیاند که کمال مطلوب و ن ایشان این حقیقت را بیان کرده

چیسـت؟ و پـس از تعیـین کمـال مطلـوب و مصـداق آن        ایدئولوژي و مبانی نظري اسلام
  آیند. روشی براي رسیدن به آن کمال مطلوب برمی ئهدرصدد ارا

  موضوع ارزش اخلاقي», ارزش ذاتي«
آن  شـود. مقصـود از ارزش ذاتـی    از یک حیث به دو قسم ذاتی و غیري تقسیم می» ارزش«

که بـه   اخلاق در» کمال انسان: «مانند ،به چیز دیگري وابسته نیستآن، در  است که موضوع
مقصود از ارزش غیري آن است کـه  اما هیچ چیز دیگري وابسته نیست و ارزش ذاتی دارد. 

در » افعـال و صـفات اختیـاري   « ماننـد ، وابسته به چیز دیگري است، در آن، موضوع خاص
مـا را بـه کمـال مطلـوب     بـه سـبب آنکـه    بلکه ، مطلوب بالذاّت نیستنداخلاق که خودشان 

(که ارزشش وابسـته بـه چیـز دیگـري نیسـت) ارزش دارنـد.        رسانند و به تبع آن کمال می
» ارزش عرضـی « و» ارزش بیرونـی «، »ارزش تبعـی « طور که بیان شد، ارزش غیـري را  همان

  نامند. م میه» ارزش درونی« چنانکه ارزش ذاتی را، نامند هم می
ارزش ، و دانـد  فقط صفات و افعال اختیاري را موضوع ارزش اخلاقی مـی  استاد مصباح

ارزش اخلاقـی  بـراي آن  شود، اما ایشان  اگر چه به اخلاق مربوط می ذاتی هم در اخلاقیات
  قائل نیستند.
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ارزش اخلاقی که به فعل یا صفت اخلاقـی اطـلاق    اند: ایشان در این مورد تصریح کرده
مطلوبیـت ذاتـی، و   معناي تفاوت اساسی دارد، زیرا ارزش نتیجه به ، شود با ارزش نتیجه می

دارنـد.  مطلوبیـت بـالغیر   ، مطلوبیت بالغیر است. افعال اخلاقی پیوستهمعناي ارزش فعل به 
در صـورتی کـه   ، شـود  تبیـین مـی  » بایـد «له این ارزش، صفت فعل اختیاري است و به وسی

  16هاي اختیاري نیست. خ ارزشاز سن فعل جهارزش نتی
داننـد، چـون آن نتیجـه     افعال اختیاري را موضوع ارزش اخلاقی نمـی  جۀپس ایشان نتی

افعـال   جهشود، بلکه نتی افعال اختیاري حاصل نمی لۀهرچند مطلوبیت ذاتی دارد، اما به وسی
  17شود. داند که به عنوان پاداش به انسان داده می اختیاري را رحمت خدا می

  موضوع ارزش اخلاقی از نظر ایشان فقط ارزش غیري است. نتیجه اینکه
بینـیم کـه    رّ می  مکر استاد مصباحهاي  عبارتدر  آن لازم است اینکهیادآوري اي که  نکته

و هم معناي این دو، و به جـاي  » ارزش نهایی«، »ارزش غایی« ایشان به جاي ارزش ذاتی از
از  .18انـد  و هم معناي این دو استفاده کـرده » ش مقدمیارز«، »ارزش ابزاري« ارزش غیري از

 هـم یکـی دیگـر از تقسـیمات    » ارزش ابـزاري « و» ارزش نهـایی « تقسـیم ارزش بـه  ، طرفی
است که به علت آن و این  باشد که در عرض ارزش ذاتی و غیري مطرح است. می» ارزش«

اخلاق ایـن اسـت    زةحوگرا بودن در  غایت مۀلاز، و گراست غایت، در اخلاق استاد مصباح
، چون مطلوب اصـلی ، باشد همان مطلوب ذاتی می، که هدف نهایی اخلاق و غایت اخلاقی

طبق ایـن  همچنین مطلوبیت آن به چیز دیگري وابسته نیست. که همان غایت اخلاقی است 
گیرنـد و بـه احکـام     موضوع مسائل اخلاقی قرار میبه سبب آنکه  مبنا، تمام افعال اختیاري

طـور   باشند و همان اي براي رسیدن به آن غایت اخلاقی می مقدمه، شوند اخلاقی متصف می
ارزش غیـري   رو، ، از ایـن در ارزش تابع مطلوب اصلی هسـتند ، که ارزش آنها ابزاري است

و ارزش غیـري  ، گرایی، ارزش ذاتی بر ارزش غایی بر مبناي غایت پس در اخلاقیات دارند.
  شود. منطبق می بر ارزش ابزاري کاملاً

  گرايي گرايي و وظيفه غايت
، در نهایت مبتنی بر یکی »باید و نباید« هاي اخلاقی و مفاد ارزشة مختلف، دربارهاي  هنظری

اخــلاق، فۀ در فلســ اســتاد مصــباح، اســت» گرایــی وظیفــه« و» گرایــی غایــت« از دو مبنــاي
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 بر مبناي استادهاي  اشکالبیان ز قبل ا .دکن انتقاد می» گرایی وظیفه« مبناياز و  ستگرا غایت
  دهیم. ابتدا توضیحی راجع به این دو مبناي اخلاقی می» گرایی وظیفه«

شـود کـه بایـدها و     مـی  شمردهانگارانه  در صورتی غایت یاخلاق نظامیک  گرایی: غایت
آن خـوبی و خیـر   کـه  کاملاً متوجه یک خوبی و خیر آرمانی باشـد   هاي اخلاقی آن توصیه

 ــ  هــا تصـور مــی  مســتقل از بایـدها و توصــیه آرمـانی   هــاي  هشـود. بــه عبــارت دیگـر، نظری
یـک   ملاك اساسی و نهایی درست، نادرست، الزام و دیگر مفاهیم اخلاقی را ،انگارانه غایت

الزام و ارزش اخلاقی را هم به یـک معنـا     نظریه، دانند و بدین ترتیب ارزش غیراخلاقی می
انگـار، در   مختلـف غایـت  هاي  هدانند. هرچند در نظری قی میارزش غیر اخلا  مبتنی بر نظریه

گرایـی،   لـذّت بـراي مثـال،   د. نمصداق آن غایـت و مـلاك اساسـی، بـا هـم مشـترك نیسـت       
انگار هستند، هرچند در اصل غایت و ملاك، بـا هـم    همه غایت گرایی و... سودگرایی، کمال

یـت قصـوي در مفـاهیم اخلاقـی     در اصل اینکه یک نتیجـه نهـایی و غا  البته متحد نیستند. 
گرایان عمل اخلاقی، در صـورتی انجـام دادن آن    هست، با هم مشترك هستند. از نظر غایت

  19خیر بر شر را ایجاد کند.بۀ اش یا خیر محض باشد و یا بیشترین غل خوب است که نتیجه
 هاي اخلاقی، ارزش غیري دارند براي رسیدن بـه چیـز   هم معتقدند ارزش استاد مصباح

و مطلوب بالذاّت و نهایی است و آن مطلوب بالـذاّت   ارزش ذاتی دارد، ي که آن چیزدیگر
شـود.   نمـی شـمرده  ولی دیگـر خـودش ارزش اخلاقـی    ، شود اگر چه مربوط به اخلاق می

مصداق غایت مطلوب از نظر ایشان با نظر ، هرچند گراست هم غایت استاد مصباح، بنابراین
  د.تفاوت داربسیاري از غربیان 

 هـاي  توصـیه در وراي ایـن  که  گرایان معتقدند گرایان در مقابل غایت وظیفه گرایی: وظیفه
لازم نیست حتماً یک خیر و خوبی آرمانی وجود داشته باشـد کـه   از آنها  اخلاقی و مستقل

با عمل به مفاد باید و نباید اخلاقی، حتماً به آن خیر و خوبی برسیم و حتی در انجـام دادن  
بلکه معتقدنـد عـلاوه بـر    ، قی، لازم نیست بیشترین غلبه خیر بر شر به وجود آیدافعال اخلا

توانـد آن عمـل را    مـی  نتایج یک عمل، ملاحظات دیگري نیز وجود دارد کـه  خوبی و بديِ
نهـایی   جـه گرایان اساساً یا منکر مصحح عمل به وسیله آن نتی گرداند. وظیفه صواب یا الزامی

نهـایی   جـه هاي اساسی دیگري هم غیر از آن نتی یک سري ویژگیکه باشند و یا معتقدند  می
 بـه به حد اعلی رساندن غل اصلِ از نظر آنها، باشند. بنابراین در کار است که مصحح عمل می

کم تنها  (براي هر کس که باشد) یا اصلاً ملاك و معیار اخلاقی نیست و یا دست خیر بر شرّ



۳۸      ، ۱۳۹۰سال دوم، شماره چهارم، پاييز  

گرایان عمل به مفاد مفاهیم  لاك اساسی یا نهایی نیست. حتی ممکن است طبق نظر وظیفهم
و اخلاقی صرفاً به دلیل واقعیت دیگري که مربوط به آن است یـا بـه دلیـل طبیعـت      الزامی

مفاد بایـد و نبایـدهاي اخلاقـی را قـائم بـه       کانتانکه نچ 20باشد.  درست یا الزامی، خودش
  21.داند آن می جهدر انجام دادن خود فعل و بدون در نظر گرفتن نتیذات دانسته و صرفاً 

  گرايينقد وظيفه 
تبیـین  » نبایـد « و» بایـد «له بـه وسـی   هـاي اخلاقـی   ارزش مـه اگر چه ه ستاد مصباحااز نظر 

 بلکه مطلوبیت آنهـا ، شوند اما چنین نیست که افعال اخلاقی مطلوبیت ذاتی داشته باشند می
  کنند: صریح میایشان ت. بالغیر است

ارج و ارزش آنهـا بـه خـاطر     مـه افعال اخلاقی پیوسته داراي مطلوبیت بالغیر هستند و ه
کـه ارزش مثبـت    طـور  همـان  شود... اي است که با انجام این افعال، عاید انسان می نتیجه

و مطلوبیـت   و پرتـوي از ارزش ذاتـی   اخلاقی در مورد فعل، پیوسته یک مطلوبیت بالغیر
صفت فعل اختیاري انسان است : آن بود، ارزش منفی اخلاقی نیز اولاً جهخودي نتیخود به 

  22نامطلوب آن فعل خواهد بود. جهز ارزش منفی و مبغوضیت ذاتی نتیا   : پرتويو ثانیاً
  فرمایند: و نیز در جاي دیگر می

شـود نـه    بالعرض به نتیجه نسبت داده می» باید« این» باید سعادتمند شد« شود اگر گفته می
 یعنـی  گیـرد...  حقیقتاً، زیرا بالاصالۀ و بلاواسطه، به فعلی که منتج سعادت است تعلقّ مـی 

گیرد و اسناد آن به خود نتیجه، یک اسناد مجـازي   نتیجه، تعلقّ می« عنوان محصل به »باید«
در این زمینه باید دقت کنیم و براي ارزش نتیجـه و ارزش فعـل، حسـاب    » بیش نیست...

هاي اخلاقی به  مفاهیم و ارزشه تا به گمان غلط، ارزش نتیجه را در زمر ه باز کنیمجداگان
  23. شمار نیاوریم...

سبب افعال اخلاقی به و براي گراست  غایت استاد مصباحشود که  بیانات فوق استفاده می از
نـاً  و به عبارتی چنین نیست که ایشان مفـاد بایـد و نبایـد را عی   قائل است ارزش ، جه آنینت

قابل تبیین » باید و نباید« صرفاً با» ارزش اخلاقی« از آنجا که نه همان مطلوب بالذاّت بداند.
هـایی کـه ارزش    هاي اخلاقی هستند، نظریـه  صرفاً براي بیان ارزش» باید و نباید« است و نه

داند نادرست است. و ایـن نظریـه نـه جامعیـت      می» باید و نباید« اخلاقی را مساوي با مفاد
  24دارد و نه مانعیت.

ارزش هـم  ، ارزش هم هست و هر کجا کـه بایـد نیسـت   ، هر کجا باید هستر [این تفسی
گفتیم کـه در قضـایاي   ، از جهت اولاما  اً ممنوع است، ...کسبه قول ما طرداً و ع ]  ت نیس
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اینهـا بایـد و نبایـد بـه کـار       مه(قراردادي) در ه علوم طبیعی، ریاضی و اعتباري محض
  25. مطرح نیست...ها  در صورتی که ارزشی در آنجا رود، می

مانند خـوب،   ، گاهی اوقات ما در موارد اخلاقی از مفاهیمی از این جهت جامع نیست کهو 
 ،بـریم  که از غیر سنخ باید و نباید هسـتند بـه کـار مـی     بد، وجوب، درست، زیبا، زشت و...

  26.اند ن کردهانیز این حقیقت را بی استاده خود ک چنان
قبـل اشـکالش کمتـر     یـه نقد کرده که از نظر استاددیگري را  یۀعلاوه بر این نظریه، نظر

هـایی کـه در   »بایـد و نبایـد  « است که مفاد» ابایدگر« باز هم نظريبا وجود این، ولی ، است
به لحـاظ   استادداند. این نظریه را هم  شود را ارزشی می افعال اختیاري انسان به کار برده می

  فرماید: می و، نقد کرده است. انعیتمعدم به سبب ت و هم عدم جامعی
 ـ  مسائلی که در علوم قراردادي مطرح است مربوط به فعل انسان است... ر ه [دو حـال آنک

هـم   را ایـن تفسـیر  ، بنـابراین  نیست و همچنین مسائل حقـوقی. ] مطرح[ ارزش م]این علو
هـا در  »نبایـد « و» بایـد « یک قید. فهیعنی همان معناي اول است به اضا؛ شود پذیرفت نمی

  27مورد فعل اختیاري انسان.
مانـد   ، این سؤال باقی مـی ها هنظری مهنیست و در ه» باید و نباید« قوام ارزش به نتیجه اینکه

  گویند. که چرا باید و نباید را ارزش می
 ي یـک »نبایـد « و» بایـد « این است که در پس هـر  مصباح استاداشکال ، به عبارت دیگر

ها ما را به یـک هـدف نهـایی کـه     »باید و نباید« تا زمانی که و هدفی نهفته است. و» ایتغ«
و چـرا   مطلوب ذاتی است، منتهی نکنند، هنوز جاي این سؤال باقی اسـت کـه چـرا بایـد؟    

آید. اما اگر یک مطلوب بالذات و نهـایی داشـته باشـیم     نباید؟ و به عبارتی تسلسل پیش می
  شود. شود و دیگر موجب تسلسل نمی ده میدیگر این سؤال پاسخ دا

  هاي ديدگاه استاد مصباح ثمره

  هاي اخلاقي ارزش ثبات .۱
. حتـی  هـاي اخلاقـی اسـت    اثبات اطـلاق ارزش  استاد مصباح ۀیکی از پیامدهاي مهم نظری

اند که در صـورت اثبـات نظریـه     هم به این مطلب تصریح کرده استاد مصباحۀ ن نظریامنتقد
  شود: مشکل اخلاق مطلق حل می استاد مصباح

شـود و آن   اخلاق حـل مـی   فهدر باب فلس عظیمی لهصحیح باشد معض، ...اگر این نظریه
پشتوانه احکام اخلاقی است که مفاد اصلی قضایاي اخلاقی چیست؟ و پایه و اسـاس آن  
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بـه  ] ـ  نظریه استاد مصـباح [اي براي این احکام باشد چیست؟ این نظریه  که بتواند پشتوانه
  28گوید. ل طرق پاسخ میههر دو پرسش را به أسـ  فرض صحت

(اصـول اخلاقـی)    هاي اخلاقی کم برخی از ارزش اخلاق مطلق ادعایش این است که دست
بـر خـلاف   ، و غیرمتغیر هسـتند  طی ثابتیها و در هر شرا ها و مکان زمان مههمیشه و در ه

ط زمانی و مکانی و سایر شـرایط  یشراهاي اخلاقی را وابسته به  اخلاق نسبی که تمام ارزش
ر متغی، هاي اخلاقی هم ط متغیرند، همه ارزشیشرا سایر دانسته و از آنجا که زمان و مکان و

منشـأ   اطراف ضرورت بالقیـاس و ، ضرورت بالقیاس یهباشد. از آنجا که در نظر و نسبی می
 یـه جـزء معقـولات ثان  ، باشند و به عبارتی این ضـرورت  میعینی انتزاع این ضرورت، امور 

چون قوام این ضـرورت بـه   ، آید باشد، دیگر مشکل نسبی بودن اخلاق پیش نمی فلسفی می
  بالتبع، اخلاق هم مطلق خواهد بود.، و امور واقعی و مطلق است

 اي تحـت عنـوان   ههکـه ذیـل شـب    تقریرات گوناگونی از اخلاق مطلق دارد استاد مصباح
مطلـق باشـد   ، کند. اصل شبهه این است که اگر اخلاق میآنها را مطرح » الکذب قد یحسن«

کـه   در حـالی ، باشـد » نیکو و حسـن « طییگویی تحت هر شرا این است که راست اش لازمه
 گویی نیز همیشه دروغ، و در مقابل، گیرد به خود می» قبیح« گویی صفت گاهی اوقات راست

  شود. می شمرده» حسن« گویی هم بلکه گاهی کذب و دروغ، نیست» قبیح«
اخـلاق  « دهند که هر کدام به تنهایی دلیلی بـر  فوق می ههشبهاي مختلفی به  پاسخ ایشان

  است.» مطلق
 و... آبرو و حیثیـت افـراد  مثل قتل، هتک ، ی که راست گفتن موجب فساد اجتماعییجا

گیرد: یکی راست گفـتن   کند دو عنوان به خود می شود، فعلی که در خارج تحقق پیدا می می
چـون راسـت   ، خـوب اسـت  از یک لحاظ این کار بنابراین،  . .و .. ت براي قتلبیبکی سو ی

 هبد است. و در آنجا باید طبق قاعد، ت براي قتل استدیگر که سببیلحاظ گفتن است و از 
که در مباحث علم اصول فقه هم این اصل  ، چنانکنیمدر فعل واحد عمل  اجتماع امر و نهی

، وقتـی دو  دارد ییعنی از آنجا که حسـن و قـبح مراتـب مختلف ـ    و قاعده مطرح شده است؛
 حسنش با مرتبۀ قبحش مسـاوي اسـت   بهیا مرت، شوند در واقع عنوان در یک فعل جمع می

فاعل آن نه مستوجب مدح است نه ذم)، یـا مرتبـۀ حسـنش بیشـتر از     ، (که در این صورت
قـبحش بیشـتر از     مرتبـه (که انجام دادنش مستوجب مدح اسـت) و یـا    قبحش استبۀ مرت
باشـد)   (که در این صورت با انجام دادنش مستوجب ذم و نکوهش مـی  حسنش است همرتب
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با حفظ مبناي اخلاق مطلق و حسن و قبح افعـالی مطلـق،    وفوق  هدر نتیجه با اجراي قاعد
  هر دو فعل را ثابت دانستیم.

ایـن اسـت کـه، موضـوع      ،با مبانی ایشان سازگارتر استاستاد  ةکه به فرمود دوم پاسخ
چـون   افعال خـارجی انسـان  و  حسن و قبح افعال، راست گفتن و دورغ گفتن مطلق نیست

مصداق یک عنـوان  چون بلکه ، دنگیر موضوع حکم اخلاقی قرار نمیدارند، ماهیت خاصی 
خـود راسـت گفـتن یـک     براي مثال، د. نگیر موضوع حکم اخلاقی قرار میند، ستهانتزاعی 

یابد حرکت زبان و دهان و هوایی است  بلکه آنچه در خارج تحقق می، ستعنوان حقیقی نی
شود و اینکه این کلام راست اسـت یـا دروغ، یـک عنـوان انتزاعـی       که از حنجره خارج می

هم موضـوع حکـم   » صدق انتزاعی« حتیکه شویم  با دقت بیشتر متوجه میهمچنین  است.
و حد وسط آن این اسـت کـه صـدق     خواهد حد وسط می، بلکه این صدق، اخلاقی نیست

» خـوب و بـد  « شود که محمـول  دارد. پس با دقت معلوم میدر پی مصالح جامعه را ، گفتن
و بالعرض بـه  ، شود اجتماعی می هکه موجب مصلحت یا مفسدگیرد  تعلق میذاتاً به چیزي 
 شود. دروغ گفتن نسبت داده می راست گفتن و

است و برهـانی  » دهمحمو يآرا« مشهورات و جزءاز » الصدق حسنٌ«ر، دیگ و به عبارت
است، و اگر بخواهیم آن را برهانی کنیم باید علّت ثبوت حکـم   اتمظنون جزء بلکه، نیست

به صورت » صدق و کذب«که  بینیم کنیم می را پیدا کنیم و وقتی به مقدمات برهان توجه می
موضـوع حکـم   » لمجتمـع الصدق المفیـد ل « بلکه، و بدون قید، موضوع حکم نیست عمومی

 اسـت کـه مصـداق موضـوع فـوق     به سبب این حسن است » صدق« یمیگو است. وقتی می
ه دگیرد و اشتباه از خلـط بـین مابالـذاّت و مابـالعرض ناشـی ش ـ      (المفید للمجتمع) قرار می

کنـیم   خیـال مـی  ؛ ایـم  یعنی موضوع ذاتی قضیه را با موضوع بالعرض آن اشتباه کـرده ؛ است
بلکـه موضـوع   ، در صـورتی کـه چنـین نیسـت    ، ق بما انهّ صدق اسـت مصداق حسن، صد

است و ایـن هـیچ اسـتثنایی نـدارد و مطلقـا حسـن       » صدق بما انهّ مفید للمجتمع«حقیقتی، 
 ،شود، از تحت عنوان موضوع حکم می جایی که صدق موجب قتل، هتک و... آن، اما است

کنـد و در هـر جـا تحقـق      نمـی پس آنچه موضوع حکم است هیچ تغییـري  . شود خارج می
  29یابد حکمش را خواهد داشت. می
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  صـه اي دیگر تقریر کرده است که خلا بیان اخیر را به گونه، در جاي دیگر استاد مصباح
آن این است که در اسلام یک سلسله اصول کلی، ثابـت و مطلـق اخلاقـی وجـود دارد کـه      

مـلاك کلـی ارزش   . رپـذیر اسـت  اما مصـادیق آنهـا تغیی  ، کند طی تغییر نمییتحت هیچ شرا
یعنـی چیـزي کـه    ؛ فرد و جامعه و مصلحت واقعی انسانیت است اخلاق، مصلحت عمومی

موجب کمال و اصلاح واقعی انسانیت است، ملاك ارزش اخلاقی است و این مـلاك غیـر   
  قابل تغییر است.

، امـا  پذیرندتغییرنا کمال انسانیت، عدالت، راستی، و... از قبیل، هاي کلی عناوین و ملاك
ایـن  ، کننـد  ه ایشان تصریح مـی کو چنانکند.  میمصادیق آنها بر حسب زمان و مکان، تغییر 

ها در اسـلام، مطلـق و ثابـت     بلکه اصول اخلاقی و اصول ارزش، ت استتغییر غیر از نسبی
 ط زمـانی و مکـانی و...  یپـذیر و وابسـته بـه شـرا     هستند، امـا از جهـت مصـادیق، انعطـاف    

  30باشند. می
ه ک شود، چنان پذیر بودن آنها اثبات می ت و اطلاق قوانین اخلاقی، هم برهانبا اثبات کلی

تـابع ذهـن و   ، هـاي اخلاقـی   شود که ارزش به این نکته تصریح کردند و هم اثبات می استاد
  31باشند. نمی سلیقه و...

  با ديدگاه استاد مصباحها  ها و هست ارتباط بين بايد .۲
هاي اخلاقی مبتنی بـر واقعیـات عینـی اسـت و      ، ارزشاستاد مصباح ۀنظریاز آنجا که طبق 

قـبح) مسـتقل از    (اعم از باید و نباید و حسـن و  شود که در اخلاق به کار برده می مفاهیمی
چنین نیست که باید و نباید و حسن و قبح ، مفاهیم نظري و عینی نیست و به عبارت دیگر

 تـوان   شوند، مـی  هاي عینی انتزاع می بلکه از واقعیت، ط باشندارتبا با واقعیات عینی بی کاملاً
ایـدئولوژي مبتنـی بـر    ، اسـتاد ها قابل استنتاج هسـتند و بـه تعبیـر     بایدها از هستکه  گفت
  32بینی است. جهان

مفاد باید و نباید و حسن و قـبح در ایـن   ، بیان شد تر پیشطور که  دیگر همان به عبارت
گزارش آن جۀ ی و معلولی بین صدور فعل از فاعل و نتیعلّ طۀراباخباري است و از ، نظریه

 ـ می  ،نتیجـه آن و فاعـل   ی و معلـولی بـین فعـلِ   دهد که این ضرورت و ارتباط از ارتباط علّ
به طـوري کـه اگـر    ، اند استنتاج شده است و به طور منطقی، بایدها از واقعیات استنتاج شده

  کار نیست. آن واقعیات نباشند باید و نبایدي در



   ۴۳ ة . . .گرايان رد غايتكبا رويفاهيم اخلاقي و منشأ پيدايش آنها م

  ضرورت بالقياس و چگونگي ارتباط فاعل با فعل و غايت
؛ کند فوق با فاعل ارتباط برقرار نمی ۀاند که نظری بر این نظریه اشکال کرده محققانبرخی از 

هـاي   ضرورت بالقیاس بین فعل و نتیجه است، در حالی که یکی از دغدغه، یعنی این نظریه
علاّمـه   اصـلی  غـۀ و دغد، کنـد  فاعل ارتباط برقرار مـی  اصلی ما این است که چگونه فعل با

ایشـان   33ت.ارتباط فاعل و فعل اس غهه به بحث اعتباریات منجر شد، همان دغدک یئطباطبا
  کند: دلیل بر این مطلب را چنین بیان می

معنـاي   تـوانیم از  هاي خود نمی چه در تحلیل، دلیل ما بر این ادعا، ارتکازات مستقر است
ة (زبان) را بایـد در دائـر   تحلیل فلسفی، ي نماییم. به عبارت دیگرد خودمان تعدمرتکز نز

 ،ی ارتکازي از زبان باشـد فمهم مرتکزات به انجام رسانیم و لذا تحلیلی که خلاف فهم عر
تردیـد بـا    بی» بایدها«نۀ ی در زمیفشود که فهم عر روشن می، به این ترتیب مردود است...

  34. یست...موافق ن، رومذکیۀ نظر

بـراي  ولـی  ، شـود  اگر چه با توجه به مباحثی که مطرح شد جواب این اشـکال روشـن مـی   
  بحث، یادآوري دو نکته، ضروري است:تکمیل 

چیزي است ، شود معرفی می جۀ فعلمورد بحث، آنچه به عنوان نتی در ضرورت بالقیاسِ
علت حصول آن کمـال  ، کمال نهایی فاعل است و یا چیزي است که مقدمه و شکه یا خود

، کمـال نهـایی فاعـل اسـت و     هاز آنجا که مستقیماً یا با واسط( فعلجۀ نهایی است. پس نتی
با فاعل مـرتبط خواهـد بـود و    )، کمال نهایی هر شیء، براي آن شیء مطلوبیت بالذاّت دارد

 باشد، زیـرا علـت آن نتیجـه اسـت و در     نیز با فاعل، مرتبط می استکه علّت آن » فعل« لذا
  انجامد. نهایت به کمال نهایی فاعل می

چنانکه در مباحث قبل به طور شایسته و کامل بیان شد، انسان به طور فطري و طبیعـی  
 ش گرایش دارد و طلب و خواسـت کمـال نهـایی، در ذات وي سرشـته    یبه سوي کمال خو

هرچنـد انسـان    تواند بر خلاف این خواسـت فطـري حرکـت کنـد.     است و انسان نمی شده
ولی اصل اینکه انسـان طالـب کمـال    ، کن است مصداق کمال را در مواردي اشتباه بگیردمم

پیش از ایـن،  طور که  همانـ   نهایی است، در درون انسان به طور فطري، سرشته شده است
و وقتـی چنـین شـد، فاعـل بـه طـور       بیان شد ـ  هم اصل این مطلب و هم دلیل این مطلب 

 شود. مرتبط می آنجۀ فطري و طبیعی با فعل و نتی
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اسـت، در   فاعـل  با اضافه کردن این مقدمه که نتیجه، مطلوب بالذاّتو به عبارت دیگر، 
ضرورت بالقیاس بین فعل و نتیجه به طور  استاد مصباحمفاد باید و نباید طبق نظر ، حقیقت

 است.آن جۀ فاعل و نتی فعلِبین بلکه ضرورت بالقیاس ، مطلق نیست
 دیگري ارتباط با فاعل را برقـرار کننـد و آن اینکـه   گونۀ به  اند دهکوشیاستادان برخی از 

و از ایـن   انـد  انـد، پذیرفتـه   فرموده استاد مصباحبین فعل و نتیجه را به همان بیانی که طۀ راب
و سیر ارتباط منطقـی فاعـل بـا    گرفته ضرورت بالقیاس، ضرورت بالقیاس دیگري را نتیجه 

  کنند: میشکل ذیل بیان  فعل و نتیجه را در قالب مثال به
  ؛(ضرورت بالقیاس) اگر کسی بخواهد سیر شود، باید غذا بخورد. الف
  ؛خواهم سیر شوم لکن من می. ب
  .ضرورت بالقیاس)( پس ضرورت دارد که غذا بخورم. ج

امـا ضـرورت بالقیـاس    ، ضرورت حقیقی اسـت ، طبق نظر ایشان، ضرورت بالقیاس اول
به عبارت دیگـر، ایشـان   . آید از مقدمات قبل به دست میدوم، ضرورت استنتاجی است که 

قائل اسـت و بـین حیـث صـدورش از      ینفسه فعل با نتیجه، ضرورت بالقیاس ث فییبین ح
قائل است و معتقد اسـت ایـن ضـرورت بالقیـاس      يفاعل با نتیجه، ضرورت بالقیاس دیگر

تعبیـر بـه ضـرورت     و گـاهی هـم  . شـود  لی استنتاج مـی اخیر از همان ضرورت بالقیاس او
اسـت  دوم  کند، و مقصودش از ضرورت بالغیر، همان ضرورت بالقیاس بالقیاس و بالغیر می

  35شود. که از ضرورت بالقیاس اول استنتاج می
اگرچه در ضرورت بالقیاس، ما به ارتبـاط فعـل و   که  در پاسخ به جواب فوق باید گفت

و  بـین فاعـل بـا فعـل    ـ   به بیانی که گذشت ـداریم، ولی این ارتباط  ، نیاز با فاعلآن  نتیجه
یعنـی نظریـه ضـرورت    ه، نیازي نیست؛ له یا جوابیموجود دارد و دیگر به این تک نتیجه آن
را دربر دارد، به ویژه با توجه به این نکته که نتیجـه  این ارتباط ، ، خوداستاد مصباحبالقیاس 

قیاس در واقع بین فعل و نتیجه مطلوب بالذاّت و محبوب بالذاّت فاعل است و ضرورت بال
توان این سخن را بـراي کسـی کـه     نیست، بلکه بین فعل فاعل و نتیجه آن است. هرچند می

  یابد به عنوان قیدي بر دیدگاه فوق مطرح کرد. این ارتباط را به صورت آشکار نمی
کـه  مطرح کردنـد  » هاي اخلاقی گزارهمفاد « زگردیاشکال دیگري را در م استاد لاریجانی

آن این است: هیچ کس ضرورت بالقیاس بین فعل و نتیجه را منکـر نیسـت، حتـی    صۀ خلا
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ایـن ضـرورت را    36دانند، که باید و نباید را اعتباري میهم  شهید مطهريو  طباطباییعلاّمه 
  بدیهی است. يمنکر نیستند، بلکه این امر

در همان جلسه بیان کردند این است که ممکـن   یاضاستاد فیطور که  پاسخ آن هم همان
اما بایـد توجـه بـه ایـن نکتـه      ، آن انکار نکندجۀ است کسی این ضرورت را بین فعل و نتی

  .37دانند ، آن را مفاد باید و نباید نمیشهید مطهريو  علاّمه طباطبائی داشت که

  گيري نتيجه
را در زمـره معقـولات   یم اخلاقـی  ، بلکه همۀ مفاهباید و نباید و حسن و قبح ستاد مصباحا

است. از آنجا کـه  آن ثانیه فلسفی دانسته که بیانگر ضرورت بالقیاس بین فعل فاعل و نتیجه 
وجود عینی داشته و بـه  ، در خارج (فعل فاعل و غایت آن) دو طرف این ضرورت بالقیاس

 له باید و نبایـد (بلکه همه مفاهیمی که به وسی پس مفاهیم اخلاقی، عبارتی منشأ عینی دارند
کـه حکایـت از امـور واقعـی     داشـته  منشـأ عینـی    کنـیم)  از آنها حکایت می و حسن و قبح

که این دیـدگاه ارتبـاط بـین     گر اخلاق مطلق است، چناننکنند. و این نظریه به خوبی بیا می
استنتاج باید و نباید از هست و نیسـت هـم تبیـین    چگونگی باید و هست را تبیین نموده و 

اخـلاق مطلـق یـا    ، از همـین گـذرگاه  . همچنـین  گیـرد  واضح و روشنی به خـود مـی   بسیار
تـوان بازسـازي نظـام     با این دیدگاه مـی طور  همینشود.  جاودانگی اصول اخلاقی اثبات می

اي که موجب انقلاب فرهنگی، تربیتی و حتی افزایش نرخ ایمنـی در   به گونه ،اخلاقی نمود
  شود.جامعه 
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  .1362مدرسین، دارالتبّلیغ،   ، قم، جامعهالحکمه یۀنهاـــــ ، 

  .1383قم، طه، چ دوم، ، ترجمه هادي صادقی، با مقدمه مصطفی ملکیان، ، فلسفه اخلاقفرانکنا، ویلیام کی
  تا. ، قم، انجمن معرفت شناسی، بیهاي معرفتی جزوه نقد و نظر ارزش گزارهفیاضی، غلامرضا، 

  .1380تهران، نقش و نگار، چ دوم، ، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدي، اخلاق هاي فلسفه درسکانت، ایمانوئل، 
آموزشـی و  قـم، مؤسسـه   چ سـوم،  حسـین اسـکندري،   ، نگارش محمد، اخلاق در قرآنمصباح یزدي، محمدتقی

  .1377، پائیز امام خمینیپژوهشی 
  .1377سازمان تبلیغات اسلامی، چ هشتم، تهران، ، آموزش فلسفهـــــ ، 

امـام  آموزشـی و پژوهشـی   قـم، مؤسسـه   چ دوم، فـر،   ، تقریر غلامرضا متقینیازهاي مدیریت اسلامی پیشـ ، ــــ
  .1379، بهارخمینی

  .1370تهران، اطلاعات، چ دوم، ، دروس فلسفه اخلاقـــــ ، 
  . ،1381امام خمینیآموزشی و پژوهشی ، تقریر احمد حسین شریفی، قم، مؤسسه فلسفه اخلاقـــــ ، 
  .1367در راه حق، قم، مؤسسه (خداشناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی)،  معارف قرآنـــــ ، 
  .،1381امام خمینیآموزشی و پژوهشی قم، مؤسسه ، تقریر احمد حسین شریفی، مکاتب اخلاقیـــــ ، 

  تا. بینا،  جا، بی بی، اخلاقی از دیدگاه استاد مصباحارزش مصباح، مجتبی، 
  .1383زمستان  ،امام خمینیآموزشی و پژوهشی قم، مؤسسه چ دوم، ، اخلاق بنیادـــــ ، 
  .1378تابستان  ،امام خمینیآموزشی و پژوهشی قم، مؤسسه ، چ سوم، فلسفه اخلاقـــــ ، 

  تا. ، قم، انجمن معرفت شناسی، بی»هاي معرفتی جزوه نقد و نظر ارزش گزاره« معلمی، حسن،
  .1384تهران، کانون اندیشه جوان، چ دوم، ، بایدهاو ها  رابطه هستـــــ ، 
  .1380، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، مبانی اخلاق در فلسفه غرب و فلسفه اسلامیـــــ ، 

  .1373تهران، بهزاد، چ پنجم، ، مثنوي معنوي، البلخی الرومی الدین، محمدبن محمدبن الحسین وي، جلالمول
مرکز ترجمـه و نشـرّ   تهران، ، با ترجمه و تعلیقات صادق لاریجانی، چ دوم، ق در قرن حاضر، فلسفه اخلاوارنوك

  .1362، کتاب


